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  ×   داستان  ×    ×  مصطفي خواجويي  ×  

سال  عيد  دم های  دم 
۱۳۲۱،دانش آمــوزان 
در ميــان بــوی دود و 
عــود، در صف مدرســه 
ايســتاده بودنــد. ميرزا 
مدير  قــوام،  جهانگيرخان 
مدرسه، پشــت تريبون مدرسه 
ايستاده بود و مانند وزيران چنان 
سخنرانی می کرد که گويی جلوی 
نمايندگان مجلس ايستاده است. در 
حيــن ســخنرانی او، خواجه کريم 
رفوزه باشــی از ديوار پشتی مدرسه 
پايين پريد و به هوای اينکه کســی او را 
نمی بيند، از پشــت ديوار نگاهی به صف انداخت. به يک باره از پشت 
سر کسی گردن او را گرفت و گفت: »می خواهی از زير بار تراشيدن 

مو در بروی؟«
خواجه کريم: »نه آقا، به خدا ديروز رفتم سلمانی. شلوغ بود!«

فراش باشی: »دروغ هم که بلدی! می خواهی تيفوس بگيری، ننه 
بابايت از دستت دق کنند!«

خواجه کريم: »آقا به خدا دم عيد است، دو تا امتحان ديگر مانده، 
بگذاريد دم عيدی کچل نشوم! اصلًا قرار است از شهر مهمان بيايد 

خانه مان، زشت است!«
فراش باشی: »بلبل زبان هم که هستی! کله ات را با اين قيچی کوتاه 

کنم يا موتراش ژاپنی؟«
خواجه کريم: »آقا قيچی بهتر است! موتراش درد دارد!«

با تمام شدن حرف های مدير، دانش آموزان که با قيچی فراش باشی 
نيمه کچل شده بودند، با ســرعت به کلاس رفتند. امتحان ادبيات 
داشتند. آقای ديوان دفتری، معلم پاية پنجم، بايد از شهر به ده مونيخ 
می آمد. تنها معلمی بود که ماشــين داشت. می گفتند خان برايش 
خريده است! مدير مدرسه با چوبی که در دست داشت، دانش آموزان 
را بــه کلاس راهنمايی می کرد. به يکباره متوجه قيافة در هم ريختة 
خواجه کريم شد. سرش ناموزون کچل شده بود. اشک هايش هم تا 
پايين صورتش آمده بودند! به سمتش رفت، ضربه ای با چوب به او 

زد و گفت: »کجا بودی! جناب زرنگ الملک فراهانی!«
خواجه کريم: »آقا به خدا خوابم برده بود! «

مدير: »که خوابت برده بود! مگر اينجا طويله اســت که هر وقت 
خواستی بيايی و هر وقت خواستی بروی؟«

خواجه کريم: »آقا اجازه، چشم. برويم کلاس؟ آقا معلم هم آمد.«
مدير: »بله. معلم ماشين سوار هم تشريف آوردند. برو کلاس، ولی 

دفعة آخرت باشد.«
خواجــه کريم مانند هر روز کتکی بابت ديرآمدن نوش جان کرد. 
در راه اشک هايش را پاک می کرد و با خنده زير لب می گفت، چوب 
معلم گله هر کی نخوره خله! آقای ديوان دفتری هم که ماشينش را 
در جايگاه مخصوص پارک کرده بود، به ســمت مدير آمد و بعد از 

سلام و احوال پرسی به سمت کلاس رفت!
ميرزا محمود: »برپا!«

آقا معلم: »سلام . بنشينيد!«
 ميرزا محمود: »برجا!«

آقا معلم: »امين السلطان پسر حضرت خان کجاست؟«
 ميرزا محمود: »نيامده آقا .«

خواجه کريم: »می آيد آقا. نزديک است! . کتکش هم که نمی زنند!«
آقا معلم: »خواجه کريم، تو که با پسر خان سر و سری نداشتی، چه 

جور از احوالش مطلعی!«
خواجه کريم: »هيچی آقا. همين جوری گفتم. وای!«

آقا معلم: »عجب! خب جناب ميرزا علی اکبر خان، با کمک ميرزا 
محمود بچه ها را در حياط برای امتحان بنشــان! فاصله شان درست 

باشد. زير آفتاب باشد يخ نکنند!«
خواجه کريم انگار که چيــزی در دل دارد و نمی تواند بيان کند، 
ماننــد مار به خود می پيچيد. روی کــف حياط، در جايی که ميرزا 
محمود گفت، نشست. منتظر آمدن امين السلطان بود! همين که او 
را ديد، از بالا تا پايين او را برانداز کرد. گويا دنبال چيزی می گشت. 
امين الســلطان با غرور هميشگی ســلامی تحويل معلم داد و رفت 
جلوی دانش آموزان نشست. بعد از امتحان، دانش آموزانی که جواب ها 
را نوشته بودند، دور هم جمع شده بودند. در ميان آن ها امين السلطان 
مشــغول به لف زنی بود که ناگهان خواجه کريم دستش را گرفت و 

به کناری برد!

ــطرلاب سخنگو اسـ
پويش  كنيد
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خواجه کريم: »اسطرلاب را کجا بردی؟«
امين السلطان: »بايد به تو بچه رعيت هم جواب بدهم!«

خواجه کريم: »صبح که برای ديدن اسطرلاب التماس می کردی! 
حالا خان زاده شدی! چه کارش کردی!«

امين الســلطان: »همان جاست. می خواهم ببرمش برای پدرم . او 
خان است. می داند چگونه با آن کار کند.«

خواجه کريم: »اســطرلاب آرزوهــای آدم را برآورده می کند. چرا 
می خواهی بدهی به پدرت . خودت...!

امين السلطان: »حرف خوبی است! خودم خان می شوم.«

در ميانة گفت وگوی امين السلطان و خواجه کريم، ميرزا علی اکبر 
زرنگ باشی که داشت برای هم کلاسی ها جواب سؤالات را می گفت و 
اشتباهاتشان را به رخشان می کشيد، ناگهان صحبت هايی به گوشش 
رسيد. کنجکاو شد. بايد از اسطرلاب افسانه ای سر در می آورد. چيزی 
نگفت. صبر کرد تا ظهر خواجه کريم را تعقيب کند. پيش خودش 
فکر کرد، در روزهای امتحان، بر خلاف بقية روزها، نوبت عصر مدرسه 

تعطيل است. فردا هم امتحان هنر دارم. پس می روم!
خواجه کريم از جلو، ميرزا علی اکبر از پشــت و امين الســلطان با 
هيبت خان زادگی خود در ميانــه با غرور راه می رفتند. رفتند تا به 
درة ده مونيخ رسيدند. وارد غار شدند. مردم می گفتند اين غار جن 
دارد! ميرزا علی اکبر از ترس به خود می لرزيد. نتوانست داخل برود. 

برگشت و به ميرزا محمود قضيه را گفت.
ميرزا محمود فکر کرد و مناسب ديد ماجرا را به آقای ديوان دفتری 

بگويد.
ميرزا محمود: »آقا اجازه! کاری داشــتم. می توانيد کمی ديرتر به 

منزل برويد؟«
معلم: چه شده؟«

ميرزا محمود: »راستش، ميرزا علی اکبر می داند. بيا خواجه، قصه 
را خودت بگو!«

ميرزا علی اکبر: سسسلام آقا!«
معلم: »چه شده! چرا می لرزی؟ اتفاقی افتاده!«

ميرزا علی اکبر: »نه آقا . فقط، فقط...«
معلم: »فقط چه؟«

ميرزا علی اکبر: »بچه ها در درة جنی اسطرلاب پيدا کرده اند.«
معلم: »اسطرلاب!«

آقا معلم دو دانش آموز را ســوار ماشين کرد. هيچ کدام تا آن زمان 
ماشين سوار نشــده بودند. از سر تعجب مشغول نگاه کردن ماشين 
بودند. معلم هم از رفتار دانش آمــوزان خنده اش گرفته بود! به درة 
جنی رسيدند. صدای آوازه خوانی با نوای خوش می آمد! کسی داخل 

غار گرامافون روشن کرده بود؟!
معلم: »کی آنجاست؟ امين السطان! خواجه کريم الدين!«

خواجه کريم: »آقا معلم اينجا چه کار می کند؟«
معلم: »ماجرای اسطرلاب چيست؟ گرامافون کجاست؟«

امين السلطان: »صدا از اسطرلاب است! هم صدا می دهد، هم پر از 
عکاس خانه است!«

معلم: »چگونه ممکن است؟«
امين السلطان: »بفرماييد جناب معلم!«

معلم اســطرلاب را از امين الســلطان گرفت و نگاهــی انداخت. 

شــکل جديدی داشت. تا آن زمان نمونه اش را نديده بود! با تعجب 
نگاهش می کرد که يکدفعه آوازه خوان شــروع کــرد به خواندن! از 
ترس اسطرلاب را انداخت. اندکی ضربه ديد، اما صدايش قطع نشد! 
امين السلطان که راه خاموش کردنش را می دانست، به معلم ياد داد با 

فشردن اينجا، اسطرلاب می خواند يا ساکت می شود!
شــیء عجيبی بود. همگی از اينکه اجنه آن را آورده باشند، بيم 
داشــتند. تصميم گرفتند آن را به ده ببرند تا اگر مشکلی دارد،آقا 
ســيد يحيی آن را تطهير کند. آقا سيد خانه نبود، مستقيم رفتند 

پيش خان!
خانة خان هميشه شلوغ بود. از آمدن معلم و دانش آموزان تعجب 
کرد. همان طور که قليان می کشــيد، بلند گفت: »چه شده جناب 
ديوان دفتری يادی از ما نمايندگان مجلس عهد احمدشاه کرده اند؟!«
 آقا معلم با مقدمه چينی اسطرلاب را به خان نشان داد. امين السلطان 
هم صدای اسطرلاب را در آورد. خان ابتدا ترسيد، اما برای آنکه کم 
نياورد، گفت: »اين اسطرلاب نيست. آوانگاري)گرامافونی( است که 

برای اعلا حضرت ساخته اند! دست شما چه می کند!«
روز عجيبی بود. خان که هنوز ترس داشت، از معلم خواست بماند 

و بقيه را بيرون کرد!
خان: »کجا پيدايش کرديد؟«

معلم: »درة جنی!«
خان: »نکند برای از ما بهتران باشد!«

معلم: »نمی دانم. مگر نگفتيد برای اعلاحضرت است!«
خان: »چيزی گفتيم دهان رعيت بسته شود! خب حالا چه کنيم؟«

معلم: »نمی دانم؟ شــما خانيد! بدیِ اين اســطرلاب آن است که 
می خواند، اما سوزن گرامافون را ندارد! تصويرهای ينگه دنيا را نشان 
می دهد، اما انگار در عکاس خانه گرفته نشده اند! تازه هيچ دکمه ای 
هم ندارد! با انگشــت کار می کند! اين جوری. وقتی به اين قســمت 

دست می زنی، می خواند!
خان: »می گويند اجنه برای بردن اسبابشان لشکرکشی می کنند، 

اما اگر در دست همه باشد، کاری نمی کنند!«
معلم: »خب چه کار کنيم يعنی؟«

خان: »می سپاريم به دست رعايا. می گوييم يک ساعت دست هر 
خانواده باشد. اين جوری نمی دانند کجاست. می گوييم مرحمتیِ خان 

است.
خان که روش بديعی به ذهنش رسيده بود، اسطرلاب را به مردم 
داد. از روز بعد اســطرلاب دست به دســت می چرخيد. ساعتی در 
دســت غلامرضا بقال و ساعتی در دست کوکب خانم بدرالسلطنه، 
خان زادة ايلات مجاور، و آقا محمد خان نوروزی، معلم پاية ســوم و 
ساعتی هم در دست خواجه اکرم، ميراب روستا. ساعت به ساعت در 
دستی می چرخيد! در اين بين، ميراب اتفاق جديدی در اسطرلاب 

رقم زد! او با فشردن انگشت خود، وارد تصوير جديدی شد.
خواجه اکرم: »چرا اين جوری است! يا ابوالفضل! از ما بهتران داخل 

اين اسطرلاب هستند!«
اسطرلاب: »برای ادامة بازی، دکمة شروع را لمس کنيد!«

خواجــه اکرم: »جن! يا خدا! دارد با من حرف می زند! تو را به جد 
آقا سيد مرا اذيت نکن!«

اسطرلاب: »برای ادامة بازی، دکمة شروع را لمس کنيد!
خواجه اکرم: چ، چشم. بفرما.

ادامه دارد.


